
 

 
 

 

 دانشگاه اصفهان یگروه زبانشناس اریاستاد -1
| e.taheri@fgn.ui.ac.ir 

 03/04/1400تاريخ پذيرش:                        14/02/1400تاريخ دريافت: 

       10.22084/RJHLL.2021.24203.2135  (:DOIشناسه دیجیتال )

 پژوهشی مقاله

 

 1044ستان پاییز و زم -22شماره  -دهمیازسال 

 

 یسازبستانیو م یسازبستشیاز پ یشواهد ،یدر جوشقان یریضم یهابستواژه

 
 

 1یطاهر اریاسفند

  
 
 

 

 چکیده

 یستبواژه یرهای. ضمشودیاست که در شهر کوچک جوشقان در شمال اصفهان صحبت م رانیا یمرکز یهااز زبان یجوشقان
. از کندیم زیمتما یغرب یرانیا یهازبان گریکه آن را از د اندافتهی یخاص یهایژگیدارند و و یاکاربرد گسترده یدر جوشقان

چگونه  یشناختواج طیشرا دهدیاست که نشان م بستیپ یرهایضم یسازبستانیو م یسازبستشیپ هایژگیو نیا ۀجمل
 یبستواژه ریضم یهایژگیو گریاز د یبستواژه ۀو خوش یسازدهد. مضاعف رییرا تغ یبستواژه ریضم ینحو گاهیجا تواندیم

 یونگو در ضمن آن به چگ یشقاندر جو یبستواژه یرهایضم ینحو گاهیدارد به نقش و جا یمقاله نگاه نیاست. ا یدر جوشقان
که  ییآوابافت نی. همچنپردازدیم یبستواژه یرهایدر ضم یبستواژه ۀخوش یریگشکل طیو شرا رهایضم نیا یسازمضاعف

 . کندیم یبررس زیرا ن شودیم بستانیم ای بستشیپ ریبه ضم بستیپ ریمض لیمنجر به تبد
 

 .یرانیا یهازبان ،یجوشقان ،یسازبستانیم ،یسازبستشیپ ،یریبست ضمواژه ها:واژهکلید
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 مقدمه -1
ای از خهکه خود زیرشا های مرکزی ایران استیکی از زبان Gušguniیا به زبان محلی گوشگونی جوشقانی 

کیلومتری  111های شمال غربی( است و در شهر کوچک جوشقان در های شمال غربی ایران )گویشزبان
ی با دیگر یها. جوشقانی همانندی(0111)برجیان، شود کیلومتری میمه صحبت می 11شمال شهر اصفهان و 

ها شاخۀ شمال شرقی از اه این گونهو به همردارد ای و ابیانههرودی قُ ،ایهای جنوب کاشان مانند میمهزبان
 . (1991)ویندفوهر، دهند های مرکزی ایران را تشکیل میزبان

 بستی یا آنچه که در دستور سنتی بههای ایرانی غربی، در جوشقانی نیز ضمیرهای واژههمانند دیگر زبان
 شمال یهای ایرانزباننچه در که کم و بیش با آای دارند د گستردهشود، کاربرهای متصل شناخته مینام ضمیر
های بانزکه آن را از دیگر  البی یافته استج هایهماهنگ است، اما در روند دگرگونی خود ویژگی بینیمغربی می

آوایی های بست در برخی بافتبست به ضمیرهای پیشایرانی غربی متمایز کرده است. تبدیل ضمیرهای پی
ی هارخی بافتبست در ببه گونۀ میان بستشود و نیز تبدیل ضمیر پیه میسازی شناختبستنام پیش که به

دهد دست میخوبی بهدازد و شواهد پرکه این مقاله به بررسی آن می ،هاستر از جملۀ این ویژگیآوایی دیگ
قاله ر این مدبست را تغییر دهد. تواند جایگاه نحوی یک واژهشناختی میبرای اثبات این دیدگاه که شرایط واج

 وشود مینقش نحوی نیز بررسی  و های نحوی این ضمیرها مانند جایگاه نحویی از ویژگییهاهمچنین جنبه
ی که در جوشقانی وجود بستواژهسازی و خوشۀ ضمیرهای های دیگری مانند مضاعفویژگیبه در چارچوب آن 

 شود. می پرداختهنیز دارد، 
  (0112)طاهری، مستندسازی جوشقانی  چارچوباست که در  گفتاری ۀهای این مقاله برگرفته از پیکرداده

ست و در گنجینۀ زبان شده ا سواس 1خطر جهان های درتهیه  سته به مرکز  شده  0واب شیو  شگاه لندن آر دان
و ترجمه  انداین پیکره شامل تعدادی فایل صوتی و ویدیویی از جوشقانی است که برخی از آنها آوانویسی شده

اند گذاری شدهشماره 1100تا  1111های صوتی، ویدیویی و متنی این پیکره از شماره لهم دارند. فای فارسی
 دهد. ها ارجاع میاین فایل ۀبه شمار ،هایی که در متن مقاله به این پیکره داده شده استو ارجاع

 

 ینۀ تحقیقپیش -2
های ایرانی( چندین پژوهش انجام گرفته است )گویشنو های ایرانی غربیهای ضمیری در زبانبستواژهدربارۀ 

( 1991پرداخته است. از جمله راسخ مهند ) های ایرانیزبانکه هر یک به بررسی این ضمیرها در یکی از این 
زی های مرککه از گویش ران و بیدگلآ های ضمیری را در گویش راجیِبستواژههایی از یارشاطر، بر پایۀ داده

ها بستبررسی کرده است. راسخ مهند بیشتر به نقش نحوی یا کاربرد این واژه یکی کاشان است،ایران در نزد
در پنج نقش ملکی، متمم بعد از حروف اضافه، مفعول مستقیم،  ان داده است که این ضمیرهاپرداخته است و نش

میرهای پیشینۀ ض مفصل به بررسی همچنین روند. مقالهکار میبه های گذرافعلمفعول غیرمستقیم و فاعل 
                                                           
1. www.elar-archive.org 

2. SOAS 
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این در مقالۀ دیگری  ( پیش از1900. راسخ مهند )بستی در فارسی باستان و فارسی میانه پرداخته استواژه
جنوبی  تیبستی در تاتی جنوبی انجام داده و نشان داده است که در تابر روی ضمیرهای واژه بررسی مشابهی
از  شوند، اما در نقش مفعولدر جایگاه واکرناگل ظاهر می قش فاعل فعل گذشتۀ گذرابستی در نضمیرهای واژه

ند شوند، هر چاین جایگاه خارج شده، به سمت انتهای جمله حرکت کرده و به سازۀ قبل از فعل پیوسته می
 اند. هنوز مانند فارسی به جایگاه بعد از فعل انتقال نیافته

ونۀ دروی از تاتی شمال غربی در شهرستان خلخال، ها در گبستدر بررسی واژه (1992) سبزعلیپور و واعظی
ی اند و در بخشهای ضمیری کردهبستبست در این گونه، اشاره کوتاهی هم به واژهدر کنار بررسی انواع واژه

ضمیرها ن توانند میزبان ایهایی که میبا عنوان ضمیرهای متصل غیرفاعلی یا ضمیرهای ارگتیو به بررسی واژه
ار روند. آنها کتوانند در نقش اضافی بهند که برخلاف فارسی این ضمیرها نمیدهمی اند و نشانباشند پرداخته

 .شوندپایان فعل افزوده می مطابقه هم نقش دارند و بهساخت یرها در ند که این ضماههمچنین اشاره کرد
های جنوب غربی نهای ضییمیری را در بهبهانی که از زبابسییت( واژه1991حامدی شیییروان و همکاران )

به  ایشان د.انگیرند پرداختهاند و به بررسی نقش نحوی و نوع میزبانی که این ضمیرها میاست، بررسی کرده
 فعولیمبستی در چهار نقش نحوی فاعلی، مفعولی صریح، که در بهبهانی ضمیرهای واژه ندااین نتیجه رسیده

 توانند این ضییمیرها را بپذیرندفی که میهای مختلبانروند و به بررسییی میزکار میغیرصییریح و اضییافی به
 اند.پرداخته

بخش  ،های ایرانی پرداخته استمطابقه در زبان ساختهای که به بررسی دگرگونیدر کتابی  (0110) 1هیگ
ستی در بی اختصاص داده است. وی ضمن بررسی ضمیرهای واژهبستواژهکوتاهی از کتاب را نیز به ضمیرهای 

رسی کرده برهای ایرانی میانه غربی یعنی فارسی میانه و پارتی باستان چگونگی تحول آنها را در زبان ایران
وی معتقد است جایگاه نو کرده است. های ایرانی غربیدر زبان ره کلی به روند تحول عمومی آنهااست و اشا

های گرفت، به تدریج در زبانار میضمیرهای واژه بسیت که در ایرانی باستان بیشتر در جایگاه واکرناگل قر
 شود. ایرانی غربی دستخوش تغییر شده و این جایگاه بیشتر بر پایۀ اصول نحوی مشخص می

را  این باور رایجهای ایرانی غربی بستی در زبانبا بررسی تاریخی خاستگاه ضمیرهای واژه (0119) 0رنکُ
 ی/بستی ایرانی باستان در حالت اضافبازماندۀ ضمیر واژه بستینو ضمیرهای واژههای ایرانی غربیکه در زبان

رهای یع ضمییی جمایهههای ایرانی غربی گونی زبانیرد. وی معتقد است در برخیببرایی هستند، زیر سؤال می
ن ای دیگری از این ضمیرها در ایرانی باستهااند، بلکه بازمانده از حالتبستی از روی گونۀ مفرد ساخته نشدهواژه

ایرانی های زبانبندی گروه همگویی و تواند برای تعیین مرزهایمیکه  داندمی ویژگی را معیاری هستند. وی این
  استفاده شود. 

دهند های ایرانی شمال غربی نشان میبستی در زبان های پیشین دربارۀ ضمیرهای واژهدر مجموع پژوهش
ها ساخت ارگتیو، مفعول مستقیم، متمم و در بیشتر این زبان های فاعل فعل گذشتۀ گذرا دراین ضمیرها در نقش

                                                           
1. Haig 

2. Korn 
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. از نظر جایگاه نحوی نیز جایگاه واکرناگل را هنوز در نقش فاعل کاربرد دارنددر نقش مالک در ساخت ملکی 
های دیگر به سمت انتهای جمله حرکت کرده و به سازۀ قبل از اند، اما در نقشفعل گذشتۀ گذرا حفظ کرده

( در فارسی 1909سازی در ساخت نحوی این ضمیرها را پیشتر راسخ مهند )مضاعفشوند. ل میفعل متص
های شمال غربی این ساخت و همچنین ساخت نحوی دیگری که به نام خوشۀ بررسی کرده است، اما در زبان

تی بسواژه های دیگری از جایگاه نحوی ضمیرهایشود، هنوز جای بررسی دارد. جنبهواژه بستی شناخته می
 شود که این مقاله به بررسی این ویژگی نیزسازی در جوشقانی دیده میبستسازی و میانبستمانند پیش

 خواهد پرداخت. 
 

 چارچوب نظری  -3
مستقل ندارد، یا داشته و آن را از دست داده است، و باید در کنار یا نواخت عنصری است که تکیه  بستواژه

گی به میزبان واند تلفظ شود. این وابستشود، قرار بگیرد، تا بتمیبست نامیده میزبان واژه دار کهیک ساختار تکیه
از وند صرفی یا اشتقاقی که  بستواژهکه آزاد است، ضمن این ۀاز واژ بستواژه شناساییهای یکی از راه

و اگر قبل از  بستقرار گیرد پی که بعد از میزبان خود یبستواژهشود. میتوانند تکیه بگیرند نیز متمایز می
در کنار این دو گونۀ شناخته  .(1901، 0؛ زویکی0111، 1)هالپرنشود مینامیده  بستشپمیزبان خود قرار گیرد پ

 ،به تعریفگیرند. بنامیدر نظر  9بستها را نیز به نام میانبستواژهبرخی زبانشناسان گونۀ سومی از  ،شده
 . (992: 0111، 4)نویسشود میت که بین ستاک و وندهای میزبان وارد ی اسبستواژه ،بستمیان

از این  فهرستی (0111) 1ایخنوالدشود. میاستفاده  هابستواژهمختلفی برای تشخیص و بررسی  معیارهای
 باشد. هر چند بستبست یا پیشتواند پیمی بستواژه ،بستواژهجهت  نظراز  :کرده است فراهمرها معیا
د، شومیها دیده ای از زباننیز در پاره بستتر هستند، با این حال پیشهای جهان رایجدر زبان هابستپی

در تمایز بین  ییهاکه کاربرد پسوندها نیز از پیشوندها خیلی بیشتر است. با این حال گاهی پیچیدگیهمچنان
گری بست و در پیوند با دیدستوری پی ۀتواند در یک سازمی بستواژهوجود دارد. یک  بستبست و پیشپی

ی ای از هر طبقۀ دستورتوانند به هر واژهمی هابستواژهاز جهت گزینش نوع میزبان برخی باشد.  بستپیش
 مثلاً تنها ؛کنندمیکه برخی دیگر در انتخاب طبقۀ دستوری میزبان خود گزینشی عمل افزوده شوند، در حالی

یی ااستواند در شنمیند. در هر صورت گزینش نسبی میزبان معیاری است که توانند به فعل متصل شومی
نیز معیار  تواند به آن متصل شودمی بستواژهکننده باشد. نوع میزبانی که در یک زبان خاص تعیین هابستواژه

 بستواژهی ختشناهای دستوری میزبان و یا بر پایۀ معیارهای واجبسته به ویژگی ؛کنندۀ دیگری استتعیین
بت بر پایۀ ی با جایگاه ثاهابستواژهکه شناور باشد. تواند جایگاه ثابتی در عبارت اسمی داشته باشد، یا اینمی

                                                           
1. Halpern 

2. Zwicky 

3. endoclitic 

4. Nevis 

5. Aikhenvald 
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بر  که ،بقۀ دستوری میزبانطگرفتن و بدون در نظر  ۀ جایگاه واجیبر پای ییک ؛شوندمیبندی دو اصل دسته
ایان که در آغاز جمله و یا پوم یا جایگاه واکرناگل قرار بگیرد، و یا اینتواند در جایگاه دمی بستواژهاین اساس 

مقوله  یک تواند درمیشناختی تعیین شود، نتنها بر اساس قواعد واج بستواژهجمله قرار گیرد. اگر جایگاه 
ۀ دستوری بقدوم بر پایۀ طبا واژۀ میزبان خود ندارد.  گونه پیوستگی ثابتیو هیچ دستوری خاص قرار بگیرد

ان خود تواند پیش یا بعد از میزبمیی که جایگاهش وابسته به طبقۀ دستوری میزبان است، بستواژه میزبان؛
های زبانتوانند به میمیی گفتمانی خاص های شناور جایگاه ثابتی ندارند و در موقعیتهابستواژهافزوده شود. 

 . (0111)ایخنوالد،  مختلفی پیوسته شوند

گیرد. یکی جایگاه دوم میدر نظر  بستواژهدو راهبرد برای جایگاه  بستواژهه رایج در مورد جایگاه دیدگا
 ژگانی خاص که معمولاً فعلبه یک طبقۀ وا بستواژهو دیگری پیوستن  در جمله یا همان جایگاه واکرناگل

 (1901) 1سکلوناند. زبان واژگانی دانستهرا نیز عموماً بر دو گونۀ میزبان ساختاری و می بستواژهمیزبان  است.
زبان توانند به یک میمی هابستواژهداند و معتقد است میکافی ن بستواژهدو راهبرد یاد شده را در مورد جایگاه 

گوید هر یمکلونس که به یک میزبان واجی متفاوت نیز متصل شوند. نحوی مستقل پیوسته شوند، در حالی
جهت  و بستواژهباید این امکان را فراهم کند که بین جهت نحوی اتصال  بستواژهجایگاه ای در مورد نظریه

تواند به یک سازه نحوی خاص متصل شود، اما از نظر می بستواژهشناختی آن تمایز ایجاد کند. یعنی واج
است  بستپینحوی ی که از نظر بستواژهنیازی نیست به همان سازه متصل شود. از این جهت شناختی واج
لونس تواند وجود داشته باشد. این دیگاه کمیبست باشد و برعکس آن نیز شناختی یک پیشتواند از نظر واجمی

ود شواهدی که در جوشقانی وج های ضمیری در جوشقانی درست است وبستواژه سازیتبسبرای فرایند پیش
 کند. آن را تأیید می ،دارد

ی ضمیری یا ضمیرهای متصل در نزد زبانشناسان همیشه اهمیت زیادی هابستواژه ،هابستواژهدر میان 
 هابستواژههای جالبی دارند که برخی از آنها کم و بیش مستقل از وضعیت خود ویژگی هابستواژهاین اند. داشته

ترین همیکی از موند. بررسی ش هابستواژهبایست در کنار دیگر میهایی است که ویژگیهست و برخی نیز 
ی هابستواژهاست.  0توانند داشته باشند، نقش آنها در ساخت مطابقههای ضمیری میبستواژههایی که نقش

نقشی که در ساختار ویژه از جهت هب ،شوندمینماهای مطابقه هماهنگ ضمیری به فراوانی با نقش
طابقه ارتباط نحوی بین ویژگی معنایی و صوری یک م. (002: 0111 ،4)اندرسون کنندایفا می 9سازیمضاعف

های یآید که ویژگمیکند. و این ساختار هنگامی پدید میهایی صوری عنصر دیگر بیان عنصر را با ویژگی
ها شرایط کافی را برای دستوری شخص، شمار و جنس در فعل وجود دارد که وجود همه یا یکی از این ویژگی

ند: کمیگونه تعریف دهندۀ مطابقه را اینکوربت عناصر نشان. (0119، 1)کوربتکند می پدید آمدن مطابقه ایجاد

                                                           
1. Clavans 

2. agreement 

3. doubling 

4. Anderson 

5. Corbett 



         ... در یریضم یهابستواژه                                                                                طاهری                  

 

80 

. هدف مطابقه، یعنی فعل که مطابقۀ صورت 0دارد. میه طابقه، یعنی فاعل که مطابقه را نگکنندۀ مکنترل. 1
نمای . نقش4گیرد. میکه مطابقه در آن انجام . دامنۀ مطابقه، یعنی محیط نحوی9کند. صرفی آن را مشخص می

. شرایطی که 1و گیرد. مطابقه، یعنی نمود صوری مطابقه در هدف، که شناسه یا پسوندی است که فعل می
ضمیری  یهابستواژهنقشی که گیرد، مانند ترتیب واژه، مقولۀ شناختگی و مانند آن. میمطابقه در آن انجام 

کنند در ارتباط با مطابقه با شخص و شمار فعل است و در این  یفاتوانند امی های ایرانی نودر مطابقه در زبان
 (041: 0111)ند. اندرسون توانند کاربرد داشته باشمی شانۀ مطابقهعنوان نعنوان ضمیر و هم بهچارچوب هم به

ت بسمطابقۀ ضعیف و آن هنگامی است که واژهداند. میهای ضمیری با فعل را بر دو نوع بستمطابقۀ واژه
ر ساختار د ربرد آن اختیاری است. مطابقۀ ضعیفکند و کامیت یثبتهای سازۀ اسمی را ضمیری تنها ویژگی

ضمیر دیگر یا سازه اسمی هم در مطابقه  ،بستواژهشود که در کنار میضمیری دیده  بستواژهسازی مضاعف
 ود و هیچ سازۀ اسمی مشخصی در کناررکار میضمیری به تنهایی به بستواژهنقش دارد. دوم مطابقۀ قوی که 

 سازی کند. شود که آن را مضاعفآن ظاهر نمی
هایی اشاره بستگیرد، بیشتر به واژهمیهای ضمیری انجام بستهایی که دربارۀ نقش واژهدر بیشتر پژوهش

یز در نقش فاعل ن هابستواژهها اما در برخی زبانشوند. میشود که در نقش مفعول مستقیم یا متمم ظاهر می
توان میهای ضمیری را بستواژهگونه مربوط به خود را دارد. این های خاصشوند که جنبهظاهر می

غربی های شمالزبانهای ایرانی نو و از جمله . در بیشتر زبان(049: 0111)اندرسون، نامید  1های فاعلبستواژه
رود، ییمکار ها بهو که در این زبانیاخت ارگتییی از ساوب گونهیت، در چارچیسآنهاکه جوشقانی یکی از 

یی که فعل آنها بر پایۀ ستاک هاآنجا که در جمله ،های ضمیری در این نقش حضور پررنگی دارندبستواژه
 روند. کار میفعل به کنشگرها در نقش بستواژهشود، این میگذشته ساخته 

. است های ایرانیدر زبان هابستواژه حورهای مهم در بررسییکی از م ی ضمیریهابستژهنقش نحوی وا
های ایرانی غربی کم و بیش بازماندۀ همان ساختاری است که از این ضمیرها ی ضمیری در زبانهابستواژه

ی هاالتکه در ایرانی باستان برای حبینیم. با وجود اینمی (های ایرانی میانه غربی )پارتی و فارسی میانهدر زبان
اما با کاهش نظام حالت از ایرانی باستان  ی ضمیری ویژه وجود داشت،هابستواژهرایی، اضافی/برایی و ازی 

که برای حالت اضافی/برایی وجود داشت باقی مانده است و های ایرانی غربی میانه و نو، تنها صورتیبه زبان
ری ی ضمیهابستواژهیری جبران شده است. ی ضمهابستواژههای نحوی این کاهش صورت با افزایش نقش

یشتر بنیز کم و بیش در  هاغربی در پنج نقش نحوی کاربرد داشتند و همین نقشهای ایرانی میانهدر زبان
فعل  فاعل، مالک در ساخت ملکینیز باقی مانده است: مفعول مستقیم، متمم،  ایرانی شمال غربی هایزبان

 . (114-111: 0110)هیگ، شوند میساخته  گذشته هایی که با ستاکگذرا در فعل
ی ضمیری، در ایرانی باستان این جایگاه تا حد زیادی بر پایۀ قواعد عروضی هابستدر مورد جایگاه واژه

که چه نقش نحوی داشت، به سمت چپ و جایگاه واکرناگل ضمیری را فارغ از این بستواژهشد که میمشخص 

                                                           
1. subject clitic 
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که ریجی انجام گرفته است به سمت ایندیک تغییر تی غربی به بعد های ایرانیانۀ زبانماما از دورۀ  کشاند.می
کار تمم بهم ی ضمیری که در نقشهابستواژهاین جایگاه بیشتر بر اساس اصول نحوی انجام گیرد. برای مثال 

صل رود، به فعل متیمکار بستی که در نقش مفعول فعل حال بهپیوندند، یا واژهمیروند به حرف اضافه می
  .(111: 0110)هیگ،  شودمی

های بخشبست گفته شد، در پس از مقدماتی که دربارۀ چارچوب نظری موضوع و ابعاد مختلف بررسی واژه
، سپس شرایطی که در آن گیردانجام میضمیری در جوشقانی  بستواژهاز  یک بررسی اجمالینخست  بعد
 شد. شوند، بررسی خواهدمیتبدیل بست یا میانبست به عنصری پیش ی ضمیری در جوشقانیهابستواژه
 

 بحث و بررسی -4
 های ضمیری در جوشقانیبستواژه -4-1

، 1)برجیان آمده است 1که در جدول ،دنصورت دار 1 حسب شمار و شخصبر های ضمیری در جوشقانیبستواژه
0111 .) 

 های ضمیری جوشقانیبستواژه :1جدول 

 معج مفرد   

 m -mu(n)- اول شخص

 d -du(n)- دوم شخص

 š -šu(n)- سوم شخص

 
 to=mروند، مانندکار مییافته به واکه بهی پایانها، بعد از واژهنداهایی که در جدول بالا آورده شدهگونه

nadi «تو را ندیدم» ،kia=šun barut «خانه را فروختند» ،nona=dun nâ «ر طور د؛ همین«آنجا گذاشتید
ر دکه در ادامه گفته خواهد شد.  ،روندکار بست بهبست یا میانصورت پیشها بهبستشرایطی که این واژه

 yaآید، مانند:ها میبستقبل از این واژه -e–ی یافته به همخوان واکۀ میانجهای پایانکه بعد از واژهحالی

karg=em darda «یک مرغی داشتم» ،miš=ešun baosnâ «های جمع در گونه«. را خواباندند گوسفند–

n  همیشه بدون همخوان پایانی  ،روندمیکار بست بهصورت پیشکه بههنگامی .تواند حذف شودمیپایانی
عموماً در شرایط دیگر اما )نک. بعد(،  «آوردیممی» mu=attârd، «خواباندندمی» šu=aosnâهستند، مانند 

 بینیم:های زیر کاربرد این ضمیرها را در جمله میدر مثالرود. کار میپایانی به n–گونۀ با 

1. bar=ed kerma bašē       

  SUB.2SG .رو PRS.1PL.کن 2SG=بیرون 

 (1119: 0112)طاهری،  «کنیم که برویتو را بیرون می» 
 

                                                           
1. Borjian 
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2. püra=mun  mu=ay dot=edun  

  2PL=دختر PRS.خواست=1PL 1PL=بیرون 

 (1111: 0112)طاهری،  «خواهیممیپسرمان دخترتان را برای » 
 

4. dot=edun hamā adiya   

  IMP.2PL .ده ما 2PL=دختر 

 (1141: 0112)طاهری،  ؟«دهیدمیرتان را به ما تدخ» 
 

5. pür=eš râ pül=eš barasnâ 

 PST.فرستاد.3SG PFCT=پول برای 3SG=پسر 

 (1111: 0112)طاهری،  «برای پسرش پول فرستاد» 
 

6. deraxt=ešun dar-nâ –bö  

  بود- PTCP.کاشته-3PL PREV= درخت 
 (1114: 0112)طاهری،  «درخت کاشته بودند» 

 

شود. میشناخته  1سازیروند. ساختی که به نام مضاعفکار میگاهی هر دو نوع ضمیر در کنار هم نیز به
 یا یک سازۀ اسمی بستی معادلشواژهبست ضمیری و ضمیر غیر سازی ساختی است که در آن واژهمضاعف

 kodum و ضمیر پرسشی =šu 2. در مثال (1901)کلونس، روند کار میهمزمان در یک نقش نحوی در جمله به
هر  که toبستی معادلش و ضمیر غیرواژه t= ضمیر واژه بست 0اند، در مثال کار رفتهبه مفعولهر دو در نقش 

دو هر  manو  m= بستضمیر پی 9در مثال  اند.کار رفتهل فعل گذرا بهدر نقش فاع هستند kaفاعل فعل  دو
 :اندکار رفتهدر نقش مفعول جمله به

 7. kodum noâ šu=aynâsē  

اهآن کدام   3PL=شناس.PRS.2SG  

 (1111: 0112)طاهری،  ؟«شناسیکدامیک از آنها را می» 
 

8. to mü=d=ed gis ka 

 PST. کرد گیسو 2SG=2SG=مو تو 

 (1111: 0112)طاهری،  «تو مویت را بافتی )گیسو کردی(» 
 

9. agar man nejât=em badiya 

 IMP.2PL.ده 1SG=نجات من اگر 

 (1119: 0112)طاهری،  «اگر من را نجات بدهید» 

                                                           
1. doubling 
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ری در های ضمیبستای از کاربرد واژهنمونه ، اما(0111)برجیان، کند میاضافه نیز استفاده جوشقانی از پس
بست ضمیری بخواهد با اضافه در جوشقانی دیده نشده است. طبیعی است که اگر واژهبا پس نقش متمم

بویژه اضافه و های ضمیری همراه با پیشبستکار برود. اما واژهبست بهصورت پیشکار رود، باید بهاضافه بهپس
 کنند:روند و در نقش متمم عمل میکار میبه 1پیرااضافه

10. alâlia türka be=š=da bar  eme=a 

 هست=PTCP.آمده بیرون در=3SG=به خال DEF.نرمۀ گوش 

 (1111: 0112)طاهری،  «به نرمۀ گوش خال برآمده است» 
 

11. eškâr sarâ att-ema ru=š a-kat 
 3SG.افتاد-3SG IMPF=در 3SG.آمد.IMPF صحرا شکار 
 (1111: 0112)طاهری،  «افتادمیآمد و داخلش )در دام( شکار به صحرا می» 

 
 

 

ر های کهن هندواروپایی دبست ضمیری کاربرد محدودی داشت و همانند بیشتر زباندر ایرانی باستان واژه
غربی با  ۀهای ایرانی میان. اما در زبان(111: 0110)هیگ،  گرفتایگاه واکرناگل قرار میجایگاه دوم یا ج
ی بست ضمیری از نظر جایگاه نحوبینیم که واژهمیها، بستو همچنین نقش این واژه نحوی گسترش کاربرد

که یعنی این د.کنیمهای نحوی نوع میزبان را تعیین ز گسترش یافته است و بیشتر معیارو انتخاب میزبان نی
اگر قانی در جوشپذیرد بستگی دارد. بست میکه واژهتواند باشد، به نقش نحویمیای بست چه واژهمیزبان واژه

 کار رود، عموماً به مفعولدر نقش فاعل فعل )یا کنشگر فعل در چارچوب ساخت ارگتیو( به بستواژه ضمیر
جمله حذف شده یا پنهان باشد، و با شناسۀ فعل که با  مفعولاگر . 14و  19مثال  د، ماننشودجمله پیوسته می

بست انشده و به ضمیر میبست به وند فعل افزوده مفعول مطابقت کند نشان داده شود، در این حالت ضمیر واژه
است که شناسه فعل با آن مطابقت « من»شدۀ جمله ضمیر حذف مفعولِ که در آن 11شود، مانند تبدیل می

 :بیشتر پرداخته خواهد شد هاهای بعدی به این نمونهدر بخشست. کرده ا
13. man=eš ba-ynâsâ 
  PST.شناخت-3SG PFCT= من 
 
 

 (1111: 0112)طاهری، « من را شناخت»

 
 

                                                           
1. ambiposition 

12. Qorân=eš da=ru=š engašt  

  PST .نگریست 3SG=درون=به 3SG=قرآن 

 (1119: 0112)طاهری،  «به درون قرآنش نگاه کرد» 
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14. nen=ed kâ=da ba-hri   

  PST.خرید-PFCT از=کجا 2SG=این 

 (1111: 0112)طاهری،  ؟«این را از کجا خریدی» 
 

15. ba=šun=bardam ru kola  

 PFCT=3PL=برُد.PST.1SG کلبه درون  

  (1111: 0112)طاهری،  «من را بردند داخل کلبه» 
 

معمولاً به فعل جمله و بین پیشوند و ستاک فعل افزوده کند، بستی که در نقش مفعول عمل میضمیر واژه
 بستی باشد کهواژه ضمیر جملهمفعول اگر . 12و  11شود، مانند مثال بست میشود و تبدیل به ضمیر میانمی
بست در یک نقش آمده به همراه اسم یا ضمیر غیر واژهبست واژه ضمیر آمده است، یعنیصورت مضاعف به

که  10ال مانند مث ،رودمیکار بست بهبست یا میانپیش صورتبه فعل افزوده شده و به بستباشد، گونۀ واژه
 dotaکه اسم  01که هر دو مفعول جمله هستند، یا مثال  š=بست و برابر پیش« آن )مؤنث(» nonaضمیر 

 :در نقش مفعول آمده است =š=بست به همراه ضمیر میان« دختر»

16. bašam  ba=š=ainam 
  PRS.1SG.بین=SUB.1SG SUB=3SG.رو 
 (1119: 0112)طاهری،  «بروم او را ببینم» 

 
17. dondi-a na=d=geze 
  3SG.گز=DEF NEG=2SG-زنبور 
 (1111: 0112)طاهری،  «زنبور تو را نیش نزند» 

 
18. har  ru  non š=ainam 

 PRS.IMPF.1SG.بین=3SG او روز هر 

 (1111: 0112)طاهری،  «بینمهر روز او را می» 
 

19. dota bâbâ-nana=š na=š=ašt  

  PST.هشِت=3SG NEG=3SG=پدر و مادر دختر 

 (1111: 0112)طاهری،  «دادمیو مادرش اجازه ن دختر را پدر» 
 

د. مانند آیپیرااضافه می میانِاضافه یا ، همیشه بعد از پیشبستی که در نقش متمم ظاهر شودضمیر واژه
ارسی بستی مانند فمیر واژهمالک در ساخت ملکی نیز ضکه در بالا بررسی شدند. در نقش  10تا  11های مثال
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و مثالی که در  که در بالا اشاره شد 1و  4مانند مثال  ،گیردمیبعد از مضاف قرار یرانی غربی های او دیگر زبان
 آید:زیر می

20. esparza-š bar mu=axost   

  PST.انداخت.1PL=IMPF بیرون 3SG=طحال 

 (1111: 0112)طاهری،  «انداختیمطحالش را بیرون می» 
 

یگاه پیاپی در کنار هم نیز ظاهر شوند. ساختی که به نام خوشۀ دو جا توانند درمی بستواژهدو ضمیر 
ای این است که چه واژه ،آنچه در بررسی این ساخت اهمیت دارد .(0111)هالپرن، شود شناخته می 1بستیواژه

ه نقش ی با چبستواژهکه ضمیر دوم اینبستی باشد. های واژهتواند میزبان این خوشهمیبا چه نقش نحوی  و
. ستمجاز ا بستیضمیرهای واژهاز این  چه ترتیبی کهکار برود و سوم اینتواند در این ساختار بهمیحوی ن

د که در تواند اسمی باشبستی تنها میهای واژهدهند که میزبان این خوشهمیهای برگرفته از پیکره نشان داده
ل و فاعل فع مالک در ساخت ملکینقش  بستی که درضمیرهای واژه ش نحوی مفعول یا متمم قرار دارد.نق

این  بستواژهکار بروند. و ترتیب مجاز برای جایگاه نحوی دو توانند در این ساختار بهمیگذرا هستند گذشتۀ 
ش تواند در نقمیدوم تنها  بستواژهباشد و  مالک در ساخت ملکینخست حتماً در نقش  بستِواژهاست که 

 :دهندمیاین ساخت را نشان  مختلفهای جنبه 09تا  01های ار رود. مثالکفاعل فعل گذشتۀ گذرا به
 

21. dot=em=em šü  dâi-a  

  PTCP-FEM. داده شوهر 1SG=1SG=دختر 

  (1111: 0112)طاهری،  «امدخترم را شوهر داده» 
 

22. ervâra=m=ešun xosta  

   PTCP.زده 1SG=3PL= آرواره 
  (1111: 0112)طاهری،  «اندام زدهآروارهبه » 

 
23. ru boq=em=eš xost  

  PST.زد 1SG=3SG=گونه در 

 (1111: 0112)طاهری،  «ام زدتوی گونه» 
 

 رانیهای ایزباندر توانند در نظام مطابقه با فعل جمله هم کاربرد داشته باشند. میی بستواژهضمیرهای 
های . ارگتیو در زبانای بررسی داردج 0ساخت کُنایی یاارگتیو  ر چارچوب ساختد بستبقۀ ضمیرهای پیمطا

 یابد.به دو شکل نمود میایرانی غربی نو 

                                                           
1. clitic cluster  

2. agential construction 
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جمله نمود  با مفعول صورت مطابقت فعلکه به 0و دیگری به شکل مطابقت فعل 1نمایییکی به شکل حالت
 کند.یجمله مطابقت م جنس با مفعولیا گیرد که از جهت شخص، شمار ای مییابد. یعنی فعل جمله شناسهمی

شود که فعل مییی دیده هادر جمله عموماًاست، زیرا  9های ایرانی ارگتیو گسستهاز سوی دیگر ارگتیو در زبان
. (1990، 4)پاینشود مییی که فعل مضارع دارند دیده نهاشود و در جملهمیآنها بر پایۀ ستاک گذشته ساخته 

وارد شود و ممیدیده های ایرانی زبانکند تنها در تعدادی کمی از می ی که با مفعول مطابقتااما این شناسه
فعل  شناسه حذف شده است وی که ارگتیو دارند این های ایرانزبانرد آن هم معمولاً زیاد نیست. در بیشتر کارب

طابقۀ مهای شمال غربی است که ارگتیو را به شکل جوشقانی هم از جمله زبانگیرد. شناسه نمی گذشتۀ گذرا
شود، و اینجاست که ضمیرهای مییی از مطابقۀ فعل گذرا با مفعول دیده هافعل دارد. اما در جوشقانی نمونه

ر جوشقانی دتوانند در نظام مطابقه هم کاربرد داشته باشند. میی اگر در نقش مفعول جمله ظاهر شوند، بستواژه
که در بالا ذکر شد و فعل مؤنث  4شود، مانند مثال دیده میکند اسۀ فعلی که با مفعول مطابقه یی از شنهانمونه

نث با مفعول مؤنث ؤفعل م که 04در مثال  طورهمیناست مطابقه کرده است، « دختر» dotبا مفعول جمله که 
karg «که شناسۀ فعل با مفعول پنهان اول شخص مفرد در بالا  11، یا در مثال مطابقه کرده است« مرغ

مفعول  که« من» man از جهت شخص و شمار با bardamفعل در زیر،  01در مثال  .مطابقت کرده است
مفعول  آید،ه در فعل میقمعمولاً وقتی نشانه مطاباما کرده است.  تمطابق ،در جملۀ قبل آمده است جمله است و

ۀ مؤنث گرفته فعل نشان 01. در مثال شودنمیحذف شده و ذکر بست بیاید، صورت ضمیر واژهکه باید بهجمله 
 فعل 02در مثال  ذکر نشده است. بستبه شکل ضمیر واژه است برای اشاره به مفعول مؤنث، اما خود مفعول

babardam ا ب د که در جملۀ قبلکنمیبا مفعولی مطابقه  رای گرفته است که از جهت شخص و شماشناسه
 است:نشان داده شده  «رفتم» šoamشناسۀ فعل 

24. ya karg=em darda  

  PST.FEM.داشت FEM=1SG.مرغ یک 

 (1111: 0112)طاهری،  «یک مرغی داشتم» 
 

25. dast=e man yadâ=š bagat o ba-š-bardam 
 1SG.برد=PFCT=3SG و PST.گرفت 3SG=تنها من EZ=دست 
 (1119: 0112)طاهری،  «دست من تنها را گرفت و من را برد» 

 
26. abi na=m=dia 
 PST.FEM.دید=NEG=1SG دیگر 
 (1141: 0112)طاهری،  «دیگر )آن زن را( ندیدم» 

                                                           
1. case marking 

2. verb agreement 

3. split ergative 

4. Payne 
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27. nona ke šoam ba=šun=osnâam 
 1SG.خواباند.PST.1SG PFCT=3PL. رفت که آنجا 

 (1119: 0112)طاهری،  «آنجا که رفتم من را خواباندند» 
 

ذکر  بستبه شکل ضمیر واژه عولخود مف ،که با آمدن شناسۀ فعل که با مفعول مطابقت کندبا توجه به این
ند تواند با شناسۀ فعلی که با آن مطابقت کبستی که در نقش مفعول در جمله بیاید نمیهواژ شود، ضمیرنمی

بستی در نظام مطابقه کاربردی توان گفت در جوشقانی ضمیرهای واژهکار رود. از این جهت میهمزمان به
 ندارند. 

 بستهضمیر واژ سازیتبسپیش -4-2

ت هستند بسضمیرها از نوع پیی در جوشقانی در بالا بررسی شد، این بستواژهی ضمیرهای که در بررسهمچنان
شناختی اشاره کرده است، شرایط واج (1901)که کلونس شوند. اما همچنانپایان میزبان خود متصل می که به

میر های آوایی ضجوشقانی نیز در برخی بافت بست را تغییر دهد. درممکن است جایگاه نحوی و میزبان واژه
این فرآیند  در نتیجۀشود. بست به واژۀ بعد از خود متصل میصورت پیشبست از میزبان اصلی جدا شده و بهپی

ان ضمیر شود و هم میزببست تبدیل میبست به پیشگیرد، هم ضمیر پیشناختی انجام میکه به دلایل واج
بست پیش رو میزبان جدیدی که ضمیکند میتغییر  است بست بودهحوی پذیرندۀ ضمیر پیکه بر پایۀ معیارهای ن

یند هنگامی دهد که این فرای جوشقانی نشان میهاشود. بررسی دادهشناختی تعیین میگیرد بر پایۀ معیار واجمی
ر این بافت . درفته باشداصله قبل از فعل قرار گفاز نظر نحوی بلا بستضمیر پیمیزبانِ گیرد که انجام می

ده شاز میزبان اصلی خود جدا شده به فعلی که با واکه آغاز  بستغاز شود، ضمیر پینحوی اگر فعل با واکه آ
ه تواند با واکدهد. فعل در جوشقانی در دو حالت میدار را میشود و تشکیل یک واحد تکیهمتصل می است،

 :آغاز شود
بیایید. توضیح این نکته ضروری است که هر  -aفعل وند نمود ناکامل حالت نخست این است که قبل از  

)نشانۀ نمود  -baبا یکی از وندهای عموماً نمودی داشته باشد، وجه یا که چه فعلی در جوشقانی بسته به این
 a-osam ، مانند(0111)برجیان،  )نشانۀ نمود ناکامل( همراه است -a( یا و امری ، وجه التزامیکامل

 ba-tarsâa، «ترسیدمی» atarsâ، «ترسید» batarsâ، «بفروش» ba-rūš ، «ببینم» ba-inam، «خوابممی»
مود یی که نهاقبل از فعل بستواژهسازی ضمیر بست. در نتیجه پیش(1119: 0112)طاهری، « ترسیده است»

 شود:میهایی مانند زیر د و منجر به ایجاد ساختگیرناکامل دارند انجام می

28. miš  m=adot 
 PST.دوشید.1SG=IMPF میش 

 (1111: 0112)طاهری،  «دوشیدمگوسفند می» 
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29. moraxasi d=adima  
 PRS.1PL.ده.2SG=IMPF مرخصی 

 (1119: 0112)طاهری،  «دهیمبه تو مرخصی می» 
 

 

 

31. bar  š=akešima 
 PRS.1PL.کش.3SG=IMPF بیرون 

 (1111: 0112)طاهری،  «کشیمآن را بیرون می» 
 

بست میزبان اصلی دیگری داشته است که در اصل میزبان نحوی یک ضمیر بالا ضمیر پی یهادر همۀ مثال
د رستی پیوسته شده است. به نظر میشناخن واجسپس از میزبان نحوی جدا شده، به میزبابست بوده است، پی

 تکیۀ ضعیف وند نمود ناکامل باعث چنین جابجایی شده است:
miš  m=a-dot «یدمدوشمی گوسفند »< *miš=m a-dot  

moraxasi  d=a-dima « دهیممیمرخصی به تو »*moraxasi=d  a-dima  >  

 bar  š=a-kešima « کشیممیبیرون آن را»  *bar=š  a-kešima  > 

niâ  mu=a-vat « کندیممیاز ریشه اینها را » *niâ=mu  a-vat  > 

های پیشوندی است که قبل از ستاک فعل پیشوند اشتقاقی قرار بگیرد که با واکه در مورد فعلدوم حالت 
. پس (0111)برجیان، شوند میواکه آغاز با  -âو  -ârآغاز شود. از میان پیشوندهای فعلی جوشقانی دو پیشوند 

. بینیماند میساخته شده -âیا  -ârپیشوندی که با پیشوند  هایسازی را در مورد فعلبستپیش نمونۀ دیگری از
کار رفتن وند نی آمدن آنها قبل از فعل مانع از بههستند یع 1زداو پیشوند وندی نشانهبا این توضیح که این د

تواند )نمی« برداشت» ârgatدر برابر « گرفت» bagat با . بسنجید(0111، )برجیانشود می -baنمود کامل 
ر نوع تواند قبل از همیبست ی پیشوندی ضمیر پیشهاباشد(. در نتیجه در مورد این فعل baârgat*صورت به

  :صیغۀ فعلی بیاید
32. m=ârgata bamam Gušgun 
 1SG=برداشت.PST.FEM آمد.PST.1SG جوشقان 

 (1111: 0112)طاهری،  «را[ برداشتم و آمدم به جوشقانزنم »] 
 
33. nena aškamba  mu=âγūta  
 PST.FEM.آویخت=1PL سیرابی FEM.این 

 (1111: 0112)طاهری،  «این سیرابی را آویختیم» 
                                                           
1. demarcative 

30. niâ  mu=avat 
 PST.کند.1PL= IMPF اینها 

 (1111: 0112ری، )طاه «کندیماینها را از ریشه می» 
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34. š=a-â gulua ârčin m=ârči     

 3SG=IMPF.گفت.PST باف جوراب .IMP.2SG 1SG=بافت.PST 
 (1111: 0112)طاهری،  «اب بباف، بافتمگفت جور» 

 
35. sayl š=ârgata  -bö 
 بود-  PTCP.برداشته=3SG سیل 
 (1111: 0112)طاهری،  «ته بودسیل او را برگرف» 

 
36. awsâra š=ârčin š=âdâ 
 IMP.2SG.ده=IMP.2SG 3SG.باف=DEF 3SG.افسار 

 (1111: 0112)طاهری،  «افسار را بباف و بده )ببافش و بدهش(» 
 

ظ گیرد و حفمید بعد از پیشوند اشتقاقی قرار این ونبگیرد،  -aوند نمود ناکامل که فعل پیشوندی هنگامی
 : شودحذف می هست، در پیشوند فعلکه  -â- واکۀ بستی جمع باشد،. اگر ضمیر پیششودمی

37. paymi du=rači  ( *du=âr-a-či) 
 IMPF.PST.بافت=2PL پشمی 

(1111: 0112)طاهری،  ؟«بافتیدیپشمی م»   

 
38. vače man šu=raga  (*šu=âr-a-ga) 
 IMPF.PST. برداشت=3PL من بچه 
 (1141: 0112)طاهری،  «داشتبچۀ من را برمی» 

 بستیسازی ضمیر واژهبستمیان -4-3

میر آن را به یک ض داده و بست را تغییرتواند جایگاه نحوی ضمیر پیشناختی میگونه که شرایط واجهمان
تبدیل شود. بست میر میانضتواند به یک بست میهای آوایی دیگری ضمیر پیتبدیل کند، در بافت بستپیش

که در نقش  ضمیریبین پیشوند فعل و ستاک آن است.  ،گیردهای آوایی که این فرایند انجام مییکی از بافت
علی و ستاک بست بین پیشوند فصورت میانتواند بهمی ،اشدشتۀ گذرا قرار داشته بنحوی مفعول یا فاعل فعل گذ

و پیشوند  -naتواند در کنار ستاک فعل میزبان چنین ضمیری باشد، پیشوند نفی فعل بیاید. پیشوند فعلی که می
بستی که نقش نحوی مفعول یا فاعل فعل است. پس ضمیر واژه -baکامل یا وجه التزامی و امری  نشانۀ نمود

 که یکی از این دو پیشوند را دارد. علت این پدید را باید متصل شودگرایش دارد که به فعلی  ،دارد ذراگذشتۀ گ
در سازد. می بستواژهدر تکیۀ قوی این دو پیشوند دانست که آنها را گزینۀ مناسبی برای میزبانی یک ضمیر 

ثال و در فعل اول م قرار دارد مفعول ده است که در نقشبومیزبان ضمیری در اصل پیشوند نفی  41و  99مثال 
و در مثال  41 . در فعل دوم مثالکار رفته استمیزبان ضمیری بوده است که در نقش فاعل فعل گذرا به 41
 :کار رفته استدر اصل میزبان ضمیری بوده است که در نقش مفعول به -baپیشوند  40
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39. bamaima  ke  na=mun=girinda 
 PRS.3PL.گیر.NEG=1PL که PST.1PL.آمد 

 (1111: 0112)طاهری،  «آمدیم که ما را نگیرند» 
 

40. na=š=ašt bašam  sarbâzi  
 NEG=3SG=هشِت.PST رو.SUB.PRS.1SG سربازی 

 (1119: 0112)طاهری،  «اجازه نداد بروم سربازی» 
 

41. na=š=famâ  kē  ba=š=košt 
 NEG=3SG=فهم.PST چه کسی PFCT=3SG=کشُت.PST 

 (1111: 0112)طاهری،  «نفهمید چه کسی او را کشُت» 
 

43. bašam ba=š=ainam 
 PRS.1SG.بین=SUB.PRS.1SG SUB=3SG.رو 
 (1119: 0112)طاهری،  «بروم او را ببینم» 

 

هنگامی است که خوشۀ ، کندرا فراهم میبست گیری ضمیر میانشکل زمینۀکه  بافت آوایی دیگری
شوند، در میمیزبان متصل  یک پایان اپی بهییگاه پبستی در دو جاشود و دو ضمیر واژهیبستی ایجاد مواژه
 رِ که در بالا بررسی شد، ضمیشود. همچنانمیتبدیل  بستمیانبه ضمیر  اول بستیِصورت ضمیر واژهاین

که  دوم رود و ضمیرکار میبستی است که در نقش مالک در ساخت ملکی بهواژه نخستین همیشه ضمیر
 رود:کار میدر نقش فاعل فعل گذشتۀ گذرا به ،شودبست میپی

44. dast=em=ešun   mus  ka 
 PST.کرد بوس 1SG=3PL=دست 

 (1111: 0112)طاهری،  «دست من را بوسیدند» 
 

45. jeni  jegar=eš=eš barârda 
 PST.FEM.درآورد 3SG=3SG=جگر جن 

(1111: 0112)طاهری،  «دن جگرش را )جگر زن را( درآورجِ»   
 

شود، ضمیر بست شدن ضمیر نخستین نمیبستی منجر به میانهم آمدن دو ضمیر واژه به دنبالالبته همیشه 
 تبدیل شود: بستتواند به آغاز فعلی متصل شود که با واکه آغاز شده است و به پیشدوم می

46. da mün=e sar=eš š=anâ ajovâa 

 PST.3SG.FEM.گشت.PST IMPF.نهاد=3SG 3SG=سر EZ=میان به 

(1141: 0112)طاهری،  «گشتگذاشت و میکلاه[ بر روی سرش می»]   
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47. xu=š m=adi 
 PST.دید.3SG 1SG=IMPF=خواب 

 (1111: 0112)طاهری،  «دیدمخوابش را می» 

 

است نیز ایجاد  تهفگر بستای که ضمیر پیواژهبه  بستتواند با پیوستن یک عنصر پییبست مضمیر میان
« نیز، همچنین» ju–و قید « در، به، از» da–اضافۀ اما پس در جوشقانی زیاد نیستد، بستیشود. عناصر پی

 کنند: ت تبدیل میبسبیایند، آن ضمیر را به میان بستد که اگر به دنبال یک ضمیر پیهستن بستیعناصر پی
48. ya  čâyi=š=ju adâima 
 PST.1PL.داد.IMPF نیز=3SG=چای یک 

 (1111: 0112)طاهری،  «یک چای نیز به ما داد» 
 

49. nomzad=eš ru kia=da yâi=š=ju na-di 

 PST.دید-NEG هم=INDEF=3SG.جا در=خانه داخل 3SG=نامزد 

 (1141: 0112)طاهری،  «دیدنامزدش در داخل خانه هم جایی او را نمی» 
 

50. nâxon=eš=da zār=ešun bakešâa 
 PST.FEM.کشید-3PL PFCT=زهر از=3SG=ناخن 
  (1111: 0112)طاهری،  «ناخنش زهر را بیرون کشیدنددرون از » 

 

رود، اگر با پیرااضافه همرا باشد، یعنی یک حرف اضافه پیش و میکار بستی که در نقش متمم بهضمیر واژه
 (:11ثال شود )نیز نک متبدیل می بستمیانبه ضمیر  ،یکی پس از آن بیاید

51. či ru=š=da eštâ 
 PST.3SG.ایستاد در=3SG=داخل چیزی 

 (1111: 0112)طاهری،  «چیزی در داخلش قرار داشت» 
 

 گیرینتیجه -5
د، اما این رومیکار به بستصورت پینی غربی عموماً بههای ایرابستی در جوشقانی مانند دیگر زبانضمیر واژه

ود. این بست نیز تبدیل شبست یا میانبه پیشهای آوایی که در برخی بافت ویژگی خاص را نیز یافته است
کار روند: فاعلِ )کنشگر( فعل گذشتۀ گذرا در چارچوب ساخت ارگتیو، مفعول، ها بهتوانند در این نقشضمیرها می

 مفعول متمم و مالک در ساخت ملکی. در نقش فاعل گذشتۀ گذرا معمولاً به مفعول جمله و در صورت حذف
ه در این جایگاه است ک شوند؛شوند. در نقش مفعول معمولاً به آغاز فعل متصل میصل میبه وند فعلی مت

های بانشوند. در نقش متمم مانند دیگر ز بستمیانبست یا شود این ضمیرها پیششناختی باعث میشرایط واج
صورت بست و با پیرااضافه بهصورت پیبه اضافهد که با پیشنشوبه حرف اضافه پیوسته می وارهایرانی هم
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د و به نکنهای ایرانی عمل میدر نقش مالک در ساخت ملکی نیز همانند دیگر زباند. نروکار میبست بهمیان
یر مد که در صورت افزوده شدن یک ضنشوبست متصل میصورت پیای که در نقش مضاف قرار دارد بهواژه
شود سازی این ضمیرها در جوشقانی دیده میهایی از مضاعفشود. نمونهدیل میببست تبست دیگر به میانواژه

میر دو ضروند. کار میبستی همزمان در یک نقش نحوی بهبستی به همراه ضمیر غیرواژهکه یک ضمیر واژه
چنین خوشۀ  نبستی دهند. میزبایک خوشۀ واژهکار روند و تشکیل ه دنبال هم بهتوانند در دو جایگاه پیاپی بمی
روند، یکار مد. از دو ضمیری که در این خوشه بهروکار میای است که در نقش مفعول یا متمم بهبستی واژهواژه

در نقش مالک در ساخت ملکی و ضمیر دوم صرفاً در نقش فاعل فعل گذشتۀ گذرا عمل  لزوماًضمیر نخست 
 کند. می

 د. ضمیرگیرهای آوایی قبل از فعل انجام میبرخی بافت ی دربستواژهسازی ضمیرهای بستفرایند پیش
بستی که به یک میزبان متصل شده که قبل از فعل آمده است، اگر فعل با واکه آغاز شود )واکۀ آغازی در پی

شود. صل میبست به آغاز فعل متصورت پیشبست از میزبان اصلی جدا شده، بهپیشوند یا وند فعلی(، ضمیر پی
و  -ba : بین وندهای فعلیگیردها انجام میسازی نیز در جوشقانی به فراوانی و در این بافتبستیانفرایند م

na- بدیل وند تنخست به میانآیند، ضمیر بستی که دو ضمیر به دنبال هم میدر خوشۀ واژه ؛و ستاک فعل
 بستپیر ری بگیرد، آن ضمیبست دیگبست گرفته است، عنصر پیای که ضمیر پیهنگامی که واژه شود؛ ومی
بین دو حرف  ریشود که چنین ضمیبستی به پیرااضافه باعث میشود. پیوستن ضمیر واژهتبدیل میبستمیانبه 

 شود.  بستاضافه قرار گیرد و میان
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